
با سلام و درود و ای‌والله
به هنرجوی مشتی و آگاه

شکر ایزد دماغ او چاق است
تیز و باعرضه است و خلاق است

از هدف‌های گنده ذهنش پر
ذهن که نه بیگ آنالیزور

روی دست پدر زند هی ماچ
تا هدف‌هاش را نماید تاچ

اهل کار و تلاش می‌باشد
از همان خوشگلاش می‌باشد

هم پر از فن و ذوق و تکنیک است
هم هدفمند و اهل تاکتیک است

آن‌قدر پرتلاش و پیگیر است
پنج صبح از برای او دیر است

ولی از بین این همه رفقا
می‌شود گاه تنبلی پیدا

اهل کار و تلاش نه اصلًا
اهل فریاد و قمپز و من من
بر زبانش شعارهای درشت
توی هر روزنی کند انگشت
تا چنین و چنان کند هر روز

می‌شود هی فزرت او قمصور
نعره‌اش با دهان کف ‌افشان
من همانم که رستم دستان

در خیالات و آرزو فعال
وقت کار و تلاش توی موال

کاش باشند مشترک‌های
این مجلات کاری و پایه

موقع خواندن همین ابیات
پا شوند و روند توی حیاط

بعد هر حرف یک عمل بکنند
تا که توفیق را بغل بکنند

و ستاره شوند و اسطوره
اهل حرف و عمل دومنظوره

این چنین آدمی بزرگ شود
تنبل آخر نصیب گرگ شود

پس فقط فک نزن تقلا کن
بنشین بعد عشق دنیا کن
بوس حق روی آن لپ قرمز

تا به شعر دگر خداحافظ

پــــس چــــــــــرا بـــه 

آرزوهـــایـم 
ا خرمی‌زاده

سنده:  علیرض
نوی

اسـتادان همیشـه بـه مـا گوشـزد 
کرده‌انـد مسـیر رسـیدن بـه آرزوها 
از برنامه‌ریـزی، تالش و تحمـل 
سختی‌ها می‌گذرد. من هم به‌عنوان 
هنرمنـدی مردمی همـۀ حرف‌ها را 
آویزۀ گوشـم کـرده‌ام، ولی نمی‌دانم 
کجـای راه را اشـتباه رفتـه‌ام کـه بـه 

آرزوهایم نمی‌رسم؟!
من که دسـتم را تا بازو دسـتبندهای 
متعـدد می‌بنـدم، عینـک گـرد هـم 
همیشه روی چشمانم هست. موهایم 
را آن‌چنان ژولیده کرده‌ام که کبوترها 
پارسـال بهـار دسـته‌جمعی در موهایم 
لانه سـاختند و امسال همان کبوترها 
بچـه دارنـد؛ کاش بودین و می‌دیدین! 

برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر از این؟
تـازه امسـال ریش‌هایـم از یـک طرف تا 
بناگـوش و از سـمت دیگـر تـا زانو ادامۀ 
تحصیـل داده‌اند. حتی دیروز یاد گرفتم 
بـدون اشـتباه بگویـم »اپرسیونیسـم«. 
حالا معنایش خیلی مهم نیست، همین 

گفتنش کار را راه می‌اندازد.
راستی کتابخانه‌ام پر است از کتاب‌های 
قطـور و سـنگین. مـن حتـی دسـت بـه 
کتاب‌هـا نـزده‌ام کـه مبادا آسـیب ببینند. 
ولی تا دلتان بخواهد از کتابخانه‌ام عکس 
منتشـر کرده‌ام. دیگر چـه باید بکنم برای 

هنرمندشدن!
حالا در این بین هستند کسانی که مثل من 
هر شب با رؤیای هنرمندشدن می‌خوابند، 
اما مثل من هنرمندانه رأس ساعت 12 ظهر 
بیدار نمی‌شوند! مثلًا همین پسرِ همسایه، 
وحید، هر روز سـاعت هشـت صبح به دفتر 
مطبوعات می‌رود و چند سـطری برایشـان 
می‌نویسـد. از آن ‌طـرف، روزی یـک کتـاب 
مطالعـه میک‌نـد و معتقـد اسـت بایـد بیشـتر 
از این‌هـا بخوانـد برای همـان چندخطی که 
می‌نویسـد. آرزوهایـش کوچک اسـت دیگر! 
همـه کـه نمی‌تواننـد مثـل مـن نوشـتن در 

بزرگ‌ترین مجلات دنیا در کنار 
بهتریـن نویسـندگان جهان را 
تجربـه کنند و سـپس از خواب 
بیـدار شـوند و دیگر نیاز نباشـد 

کاری انجام دهند!
فرهنـگ  نمی‌دانـد  هنـوز  او 
اپرسیونیسمِ سورئال در رئالیسم 
جادوییِ شرق به غرب کمونیست 
چـه می‌گویـد؟ من هـم نمی‌دانم 

چـه می‌گوید؟ حتـی نمی‌دانم چه 
می‌گویـم؟ ایـن فقـط فهرسـتی از 
کلماتـی اسـت کـه بیانشـان را تازه 
یاد گرفته‌ام و در مسـیر رسـیدن به 

آرزوهایم همراه من هستند.
شـاید باورتـان نشـود، امـا دانسـتن 
همیـن چنـد کلمـه بـرای حضـور 
مؤثـرم در جمع‌هـای هنـری کافـی 
اسـت. همان زمانی کـه وحید خیلی 
بیهـوده کار میک‌نـد، مـا در یک جمع 
کاماًل هنـری می‌رویـم قهـوۀ تـرک 
اصیـل می‌خوریم و همین‌ها را پشـت 

هـم می‌گوییـم و بعـد کفترهـای تـوی 
سـرمان پـرواز میک‌ننـد و برمی‌گردیـم 
خانه! واقعاً در مسیر موفقیت‌بودن خیلی 

لذت‌بخش است!
آن وقـت پـدرم هـر روز صبـح وحیـد را 
میک‌وبـد توی سـرم. البته خودش را نه، 
عکسـش را قـاب کـرده اسـت و بـا قـاب 
می‌زند توی سرم و می‌گوید: »نابرده رنج 
گنج میسـر نمی‌شـود؛ ز سستی کژی زاید 
و کاسـتی.« پدرم هم گاهی عجیب شـعر 
می‌گوید. او معتقد اسـت، تنبلی مادر همۀ 

عادت‌های بد ماسـت. البته من هم به‌نوبۀ 
خودم به مکتب تنبلیسـم منتقدم؛ اما به هر 

حال مادر است و احترامش واجب.
راستی، وحید این اواخر سردبیر همان مجله 
شـده اسـت. برایش خوش‌حالم که با تلاش 
شبانه‌روزی به آرزوهای کوچکش می‌رسد، اما 
هنوز با زندگی هنری من خیلی فاصله دارد!
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